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تـا پـا   عمار از سر : ء إيمانا من قرنه إلى قدمه و اختلط الايمان بدمه و لحمه      إن عمارا ملى  ): ص(قال رسول االله    

 .مملو از ايمان است و ايمان با خون و گوشت او در هم آميخته است 

 .سابقه طولانى عمار در اسلام از ديد كسى پوشيده نيست 

گرفت تا از دين     ها قرار مى   پدر و مادر او از نخستين شهداى اسلام بودند و خود او نيز تحت شديدترين شكنجه               

 .رد پرستى روى آو توحيد تبرى جويد و به بت

ها، سخنى بر زبان راند كه مؤيد قريش بود و بدين خاطر آنان فكر كردنـد او                  او سرانجام به دليل شدت شكنجه     

 .از توحيد دست برداشته است و آزادش كردند 

عمار از سر تا پا پر از ايمان ) چنين نيست: (اى گمان كردند عمار به كفر برگشته است؛ اما رسول خدا فرمود عده

 .ان با خون و گوشت او عجين شده است است و ايم

) ص(راند، در حالى است كه گريان نزد رسـول خـدا             عمار پس از آنكه آن سخن رابه دلخواه قريش بر زبان مى           

 .آيد  مى

خداوند نيز دربـاره    ! اگر باز هم تو را به اين سخن مجبور كردند،آنچه را گفتى تكرار كن             : فرمايند پيامبر به او مى   

 .او 

 مگر كسى كـه مجبـورش كننـد و او           -هر كس پس از ايمان آوردن به خداوند كافر شود           : ه را نازل كرد   اين آي 

 بر چنين گروهى غضب خداونـد بـاد و          -قلبش مطمئن به ايمان است، نه كسى كه در دل به كفر راضى است               

آيا كسى كه شب    : استاين آيه نيز در شأن او نازل شده         ( 106سوره نحل، آيه    (عذابى دردناك براى آنان است      

ترسد مانند كسى است كه اين گونـه   پردازد و به سجده و قيام مشغول است و از آخرت مى       هنگام به عبادت مى   

اش كرديم و براى او نورى قرار داديم كه          آيا كسى كه مرده بود و ما زنده       : و، اين آيه  ( 9سوره زمر، آيه    (نيست؟  

 .شود؟  كسى است كه در ميان تاريكيهايى است كه از آن خارج نمىرود، مانند  با آن در ميان مردم راه مى

. 

آيا كسى كه به او وعده نيكو داديم و او به آن وعده خواهـد رسـيد،                 : و همچنين اين آيه   ( 122سوره انعام، آيه    (

ره سـو (اى از زندگى دنيا را به او داديـم و او در روز قيامـت از احضارشـدگان اسـت؟                      مانند كسى است كه بهره    

 .همچنين احاديث فراوانى در شأن اين بزرگوار نقل شده است ( 61قصص، آيه 

 .چنين مردى به نمايندگى گروهى از شاكيان، نزد عثمان آمد و او را نصيحت كرد 

خليفه برآشفت و به غلامانش دستور داد دست و پاى او را بگيرند؛ سپس او را زير ضربات لگد خود گرفـت تـا                        

 .مرد بيهودش شد و به واسطه همين ضربات به بيمارى فتق مبتلا گرديد آنجا كه عمار پير

 .عثمان در برخورد ديگرى باز او را مورد اهانت قرار داد و دستور داد به ربذه تبعيدش كنند 

خبر دادند كـه عمـار در شـرف         ) ع(طالب   هنگامى كه او را آماده خروج از مدينه كردند، گروهى به على بن ابى             

  .تبعيد است

تو مرد صـالحى از مسـلمانان را تبعيـد كـردى و او در               ! از خدا بترس  : اميرالمؤمنين نزد عثمان آمدند و فرمودند     

عثمان نيز بدون توجه به كسى كه در برابـر          ! خواهى كسى مثل او را تبعيد كنى       تبعيدگاه جان داد؛ الآن هم مى     
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! خـواهى، ايـن كـار را بكـن      اگر مـى  : يز فرمودند حضرت ن ! تو به تبعيد كردن سزاوارتر از او هستى       : اوست گفت 

 .سرانجام اصرار مهاجران و انصار و سرزنش آنان، عثمان را از تصميمش بازداشت 

عثمان را نكوهش كردند و عمار ياسر نيـز كـه در مجلـس حاضـر بـود، بـه حمايـت مـولايش           ) ع(روزى على   

 .برخاست 

اى با مـن مخالفـت كنـى؟ سـپس           آيا تو جرأت كرده   :  و گفت  عثمان او را با كلماتى زشت مورد اهانت قرار داد         

 .غلامانش او را دستگير كردند و عثمان آن قدر او را كتك زد تا بيهوش شد 

 آوردند و او ساعتها در همين حالت بود و نماز           - همسر گرامى پيامبر   -عمار را با حالت بيهوشى به خانه ام سلمه        

 .ظهر و عصر و مغرب او قضا شد 

اين روز اولى نبود كه مـا در        ! الحمدالله: كه به هوش آمد، وضو گرفت و نماز عشاى خود را خواند و گفت             زمانى  

 .عبداالله بن مسعود او از اصحاب رسول خدا و قارى قرآن بود ! راه خدا مورد اذيت و آزار قرار گرفتيم

 .وزد عمر بن خطاب او را به كوفه فرستاد تا معلم قرآن باشد و به آنان علم بيام

 .وى علاوه بر اين سمت، متصدى بيت المال كوفه نيز بود 

 .عثمان پس از آنكه به خلافت رسيد، وليد بن عقبه را به امارت كوفه نصب كرد 

 .رفتار وليد، موجب مخالفت عبداالله شد 

 .عثمان نيز عبداالله بن مسعود را عزل كرد و به مدينه فرا خواند 

د كه مردم شهر بسيار محزون بودند؛ چرا كه معلم قرآن و احكام دين خود را از                 كر او در حالى كوفه را ترك مى      

 .دادند  دست مى

گيـرد، بطـورى كـه       در مدينه عبداالله بن مسعود مـورد ضـرب و شـتم و اهانـت عثمـان و عمـال او قـرار مـى                        

 از بيت المـال قطـع       افتد و به دستور عثمان، سهميه او را        شكند و به بستر بيمارى مى      اش مى  استخوانهاى سينه 

 .كنند  مى

 از چـه چيـزى    -: گويـد  رود تا رضايت او را جلب كند و بـه او مـى             پس از مدتى عثمان به ديدار ابن مسعود مى        

 . از گناهانم -شكايت دارى؟ 

 . رحمت پروردگارم را -خواهى؟   چه مى-

دهم سهمت را از بيت   دستور مى-!  طبيب خودش مرا بيمار كرده است-خواهى طبيبى برايت بياورم؟   آيا مى-

 در عوض به فرزندانت     -! خواهى بدهى   روزى كه احتياج داشتم، ندادى؛ امروز كه بى نيازم مى          -! المال بپردازند 

 .رسد  مى

 ) .نه با تو(  روزى آنان با خداست -

در اينجا عثمان   ! خواهم حق مرا از تو بگيرد       از خدا مى   -! از خدا براى من طلب بخشش كن      !  اى عبدالرحمن  -

 .شود  بدون موفقيت از خانه عبداالله بن مسعود خارج مى

خواند و بدون اطلاع عثمـان، در        كند و عمار ياسر بر او نماز مى        عبداالله بن مسعود براثر همين بيمارى وفات مى       

 .شود  بقيع به خاك سپرده مى
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شود؛ اما عمار در  طلاع او بوده، عصبانى مىشود، از اينكه كار بدون ا زمانى كه عثمان متوجه مرگ و دفن او مى   

حسـاب عثمـان، عـلاوه بـر         بخششـهاى بـى   ! عبداالله وصيت كرده بود تـو بـر او نمـاز نخـوانى            : گويد پاسخ مى 

شـد و هـدف او جلـوگيرى از          خويشاوندانش، شامل كسانى كه صاحب نفوذ و داراى سابقه دينى بودند نيز مـى             

 .مخالفت احتمالى آنان بود 

 . هزار دينار بدهى او نيز بخشيده شد 50 هزار دينار به طلحة بن عبيداالله رسيد و 200بين در اين 

 هزار دينار گرفت و با آن يازده خانه در مدينه، دو خانه در بصره، يـك خانـه در كوفـه و                       600زبير بن عوام نيز     

 .يك خانه در مصر ساخت 

 ثروتى دست يافت كه پس از مـرگش بـا تبـر، طـلا و                اموال بسيارى نيز نصيب زيد بن ثابت شد و او به چنان           

 .رسيد  كردند و ارزش ساير داراييهاى او به يكصد هزار دينار مى هاى به جا مانده از او را تكه تكه مى نقره

عبدالرحمن بن عوف نيز چنان ثروتمند شده بود كه پس از مرگش، صد اسب، هزار شتر و ده هـزار گوسـفند از                       

 .برآورد كرده بودند ) يا درهم( هزار دينار 84ودوم اموال او را  يك سىخود باقى گذاشت و 

 .طبيعى است كه سهم خود عثمان بيش از بقيه بود 

 .اى مجلل در مدينه براى خودش ساخت و باغهاى بسيارى را نيز تصاحب كرد  او خانه

 .شد  هايش مى بيشتر اموال بيت المال، صرف آبادانى املاك و نگهدارى خانه

 هزار دينار وجه نقد بود 150 هزار درهم و 500 ميليون و 30دار او  اند پس از كشته شدن عثمان، نزد خزانه    گفته

و يك هزار شتر از خود به جاى گذاشت و اموال و صدقات بناحق تصرف شده بسيارى از او به جاى مانده بـود                        

ى از مهتـرين اقـدامات عثمـان در زمـان            يك ـ -آورى قـرآن     جمـع ! رسـيد   هزار دينار مى   200كه قيمت آنها به     

 .آورى قرآن و تدوين آن به روشى واحد بود  خلافتش، جمع

 سال بر پيامبر فرو فرستاده شد، لذا در زمـان           23شد و اين كتاب در طى        از آنجا كه وحى الهى بتدريج نازل مى       

 .تدوين نشد ) ص(حيات رسول گرامى اسلام 

 .بود ) ع(طالب  ى بن بن ابىنخستين تدوين كتاب الهى به دست عل

را غسل دادند و دفن كردنـد، از خانـه خـارج نشـدند و در اجتماعـات                  ) ص(آن حضرت پس از آنكه رسول خدا        

 .آورى قرآن شدند  حاضر نگرديدند و مشغول جمع

ز پيامبر به من وصيت كرده بود كه بعد از فراغ از غسـل و دفـن او، ا                 : از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند       

 .آورى كرده باشم  خانه بيرون نروم مگر آنكه قرآن را جمع

 .قرآن تدوين شد، ولى حكومت وقت، آن را نپذيرفت و بدين ترتيب بين مردم رواج نيافت 

 مسلمانان در جنگ با مسيلمه كـذاب كـه ادعـاى            - يعنى دوران خلافت ابوبكر      -پس از آن و در همان دوران        

 نفر آنان از حافظان و قاريان كتاب الهـى     700 نفر از مسلمين كه      1200نهايت  كرد، حاضر شدند و در       نبوت مى 

 .بودند، جان خود را از دست دادند 

 .از دست دادن اين عده كثير از قراء كتاب الهى، سبب شد حكومت مركزى به فكر تدوين كتاب الهى بيفتد 
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بود مأمور اين مهم كرد ) ص( زمان نبى اكرم بدين منظور، خليفه اول زيد بن ثابت را كه از نويسندگان وحى در

. 

آورى شده است و آن حضرت چيزى را از قلم نينداخته؛ زيـرا در               جمع) ع(دانستند كه قرآن توسط على       آنان مى 

بود؛ با اين حال، به آن قرآن تـوجهى نكردنـد و            ) ص(تمامى مدت نزول قرآن، مصاحب و همدم رسول گرامى          

 .ن كار اقدام كنند خواستند بطور مستقل به اي

 .در نهايت نيز زيد بن ثابت قرآنى نوشت؛ ولى در سطح عمومى منتشر نشد 

اخـتلاف قرائـت قـرآن در       : به عثمان گفت  ) ص(در زمان عثمان، حذيفة بن يمان، يكى از اصحاب رسول خدا            

ر اسـت و اگـر      خواند و معتقد است قرائتش بهت      شهرها به جايى رسيده كه هر كس به شكل خاصى قرآن را مى            

 .اين روش ادامه پيدا كند، اختلاف زيادى پيدا خواهد شد 

بنابراين، لازم است هر چه زودتر نويسندگان وحى را حاضر كنى و دستور دهى به همان قرائت پيغمبـر اكـرم،                      

آن عثمان نيز اين پيشنهاد را پذيرفت و گروهـى را مـأمور كـرد تـا از روى قـر                   ! قرآن را تلاوت كنند و بنويسند     

تاليف شده در زمان ابوبكر، قرآنى بنويسند و اگر در موردى بين آنان اختلافى پيدا شد، لهجه قريش را ميزان و                     

 .ملاك قرار دهند 

 .پس از مدتى چهار نسخه تدوين شد 

عثمان يك نسخه را نزد خودش نگه داشت و سه نسخه ديگر را به كوفه، شام و مصر فرستاد و به همراه آنان،                       

 .ى نيز فرستاد تا قرائت واحد را به مردم بياموزند قاريان

آورى و سوزانده شد تـا اخـتلاف، بكلـى از     به دنبال آن، تمامى قرآنهاى موجود در سراسر مملكت اسلامى جمع 

 .ميان برود 

 .عبداالله بن مسعود بود ) امر يعنى پس دادن قرآن مخالف بود(تنها كسى كه قرآن خود را تحويل نداد و با اين 

شـد   او از اينكه در جمع گروهى كه مأمور تدوين قرآن بودند گنجانده نشده بود، بسيار ناراحت بود و حاضر نمى                   

 .به روش ديگرى قرآن را تلاوت كند 

 .اش شكست و به بستر بيمارى افتاد  عثمان نيز او را مضروب و مجروح كرد، بطورى كه استخوانهاى سينه

 .و از ميان برد عثمان بازور قرآن او را گرفت 

 نيز اين عمل عثمان ، يعنى تدوين قرآن را تأييد كرده بودند ) ع(گفته شده است على بن ابى طالب 

 

 
    


